
  

   2علوم و فنون ادبي 

  درستي آمده است؟ هاي زباني شعر سبك هندي در كدام گزينه به ويژگي -1

    رواج لغات تركي در شعرـ  يابي زبان كوچه و بازار به شعر ) راه1

    حذف بسياري از لغات ادبي قديم از شعرـ  ) كاربرد فراوان لغات عربي در شعر2

    ز بين رفتن لغات تركياـ  لغات ادبي قديم در شعر دوبارةكارگيري  ) به3

 واژگاني شعر دايرةگسترش ـ  كارگيري مختصات زباني سبك خراساني ) به4

  :به جزظر تاريخ ادبيات درست است؛ ها از ن همه گزينه - 2

  ند.دانديشي روي آور هايي مثل اندرز، مضمون آفريني و باريك ) شاعران سبك هندي به موضوع1

  ن باسواد و آگاه به فنون ادب خارج شد و در دسترس عامه قرار گرفت.تصرفّ شاعرا حوزة) شعر سبك هندي از 2

  هاي سنتي عرفاني بود. كرد و مشوق آموزه صفوي شاعران را به سرودن اشعار مدحي و درباري و عاشقانه ترغيب مي  ) حكومت3

  تاريخ ادبيات فارسي رواج داشت.سال در  150) سبك هندي از اوايل قرن يازدهم تا اواسط قرن دوازدهم هجري قمري به مدت 4

  ؟نيستهاي زباني نثر سبك هندي،  كدام گزينه از ويژگي - 3

    ) كاربرد افعال با پيشوندهاي متعدد2    ) درآميختگي نظم و نثر1

  ) آوردن جملات كوتاه4    ) فراواني لغات تركي و مغولي3

  كدام دو اثر به نثر مصنوع است؟ ديباچة - 4

    شاه طهماسب تذكرةـ  آراي عباسي عالم  )2    جامع عباسيـ  الحيات ) عين1

 حبيب السيرـ  ) مجالس المؤمنين4    عيار دانش ـ  بدليسي شرفنامة) 3

 نگاشته شده است؟» نامه تاريخ، عرفان، فقه، زندگي«ترتيب در موضوع  آثار كدام گزينه به - 5

  الحيات عينـ  مجالس المؤمنينـ  عيار دانشـ  آراي عباسي ) عالم1

  مجالس المؤمنينـ  جامع عباسيـ  الحيات عينـ  شاه طهماسب تذكرة) 2

      بدايع الوقايعـ  مجالس المؤمنينـ  الحيات عينـ  آراي عباسي ) عالم3

  الحيات عينـ  بدليسي شرفنامةـ  مجالس المؤمنينـ  ) جامع عباسي4

  كدام دو اثر تماماً به نثر مصنوع نوشته شده است؟ - 6

  بدليسي شرفنامةـ  ) بدايع الوقايع4  عيار دانش ـ  ) جامع عباسي3  عيار دانشـ  بدليسي شرفنامة  )2  محبوب القلوبـ  نامه ) عباس1

 ها چيست؟ ترتيب از چه كساني است؟ نوع نثر آن به» واريخير و احسن التّحبيب الس «دو اثر  - 7

  نوعحسن بيگ روملو / مصـ  ميرد) خوان2  يرزا برخوردار فراهي / مصنوعـ م ) وحيد قزويني1

  حسن بيگ روملو / بينابينـ  ميردخوان )4  ميرزا برخوردار فراهي / بينابينـ  ) وحيد قزويني3

 است؟» مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن«كدام بيت بر وزن  - 8

    ) اول پدر پير خورد رطل دمادم / تا مدعيان هيچ نگويند جوان را1

  پاي جمع زلف پريشان اوست  سلسلة) ره به در از كوي دوست نيست كه بيرون برند / 2

    ) باري به چشم احسان در حال ما نظر كن / كز خوان پادشاهان راحت بود گدا را 3

  ) ديگر نشنيديم چنين فتنه كه برخاست / از خانه برون آمد و بازار بياراست 4

  وزن بيت زير، كدام است؟ - 9

  »تو به هر دري گر برَود به هر قدم در ره ديدنت سري / من نه حريف رفتنم از در«

  فاعلنم مفتعلن مفاعلن مفتعلن  )2    ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن1

 مفاعيلن مفعول مفاعيلن مفعول  )4    ) مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن3

  است؟ نادرست ،ع در مقابل آناوزن كدام مصر -10

  پسندم (مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن) ) من بي تو زندگاني، خود را نمي1

  (مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن)روي   در پي خوبان چند كنندم كه) عيب 2

  فاعلاتن مفعول فاعلاتن) فان عاشق دانند حال مسكين (مفعول) هم عار3

 مفتعلن فاعلن)مفتعلن فاعلن د (ها بفريب طافت كه تو داري همه دلاين ل) 4

  



  مسان دولختي است؟هوزن كدام بيت،  - 11

  ها ها / وي شور تو در سرها وي سرّ تو در جان ر لبها وي مهر تو ب ) اي مهر تو در دل1

  ) من از اينجا به ملامت نروم / كه من اينجا به اميدي گروم2

  ) ندارد با تو بازاري مگر شوريده اسراري / كه مهرش در ميان جان و مهرش بر دهان باشد3

  نگي / شدم در سفر روزگاري درنگي) وجودم به تنگ آمد از جور ت4

  :جز بهت استعارة مكنيه به كار رفته؛ يااب همةدر  -12

  بردارم / گرد سوداي تو بر دامن جانم باشد لحد ) در قيامت چو سر از خاك1

  ار برگرفتنهاد / مؤمن ز دست عشق تو زنّ) عاشق ز سوز درد تو فرياد در2

3ما را و همه نعمت فردوس شما رار بكنندم به قيامت كه چه خواهي / دوست ) گر مخي  

  ماست تصور نةيآيكه در  / يكي چنان نبودقش برآرد زمانه و ار ن) هز4

  ؟شود نميدر كدام بيت اضافه استعاري مشاهده  -13

  رها نكنيمت) تا به گريبان نرسد دست مرگ / دست ز دامن 1

  ) ديگر اي باد، حديث گل و سنبل نكني / گر به آن سنبل زلف و گل رخسار آيي2

  ان چراستد / زهرة گفتار نه كاين چه سبب ونبند گردن جان در كم پاي دلشدة) 3

  روي متاب ،اي نيكبخت پاي دلم فروبستي / چو موي تافتي ) به موي تافته4

  در بيت زير، چند استعاره وجود دارد؟ -14

  »اي چشم خرد حيران در منظر مطبوعت / وي دست نظر كوتاه از دامن ادراكت«

  ) يك4   ) چهار3  ) سه2  ) دو1

  ؟ ندارده مصرحه وجود در كدام بيت استعار - 15

  چه از نرگس مخمور تو در چشم من است / برنخيزد به گل و لاله و ريحان ديدن ) آن1

  ) تو يوسف مصر قدسي اي جان عزيز / تا كي باشي در بن اين چاه آخر2

  ) دوست دارم كه بپوشي رخ همچون قمرت / تا چو خورشيد نبينند به هر بام و درت 3

  به جمال آفتاب را هلد/ برقع فرو  را  ز رخ نقاب) گر ماه من برافكند 4


